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مقدمه
نمی  شود به آرامش اندیشید؛  امّا به زندگی مشترک فکر نکرد و مگر 
کنار قواعد آن به آســانی  کــرد و از  می شــود بــه زندگی مشــترک فکر 
گذاشــته،   کــه خداوند در دل زندگی با همســر  کرد؟ آرامشــی  عبــور 
بدون توجه به قواعد زندگی مشــترک، دســت یافتنی نیست. باید 
که فکــر می کنیــم،  زندگی با  گرفــت. ایــن قدرهــا هــم  زندگــی را یــاد 

همسر آسان نیست.
کتاب منتشــر شــده  که در چهار  مجموعــۀ »تــا ســاحل آراقــش« 
کند.  اســت،  تــاش می کنــد شــما را بــا قواعد زندگی مشــترک آشــنا 
این مجموعه راه رســیدن به آرامش در زندگی مشــترک را با چراغی 
که از آیات نورانی قرآن و جمات درخشــان اهل بیت؟عهم؟ روشــن 

کرده نشان می دهد.
کنون »تا ساحل آراقش« به تنهایی چاپ و منتشر می شد؛ امّا  تا 
که  دات این مجموعه،  ضمیمه ای دارد 

ّ
کدام از مجل از این پس هر 

که  حاوی نثرهای ادبی است. »بهانۀ بودن« نام مجموعه ای است 



کتاب از آن،  ضمیمۀ ادبیِ مجموعۀ »تا ساحل آراقش« است  چهار 
کتاب ها در دستان شماست. کنون یکی از این  و هم ا

که مخاطب آن،   متن های »بهانۀ بودن« دل نوشــته هایی اســت 
امــام زمــان؟عج؟ می باشــد. مــا در این نثرهــای ادبی تــاش داریم  
میــان زندگــی مشــترک و مهدویــت پُلــی بزنیــم و از روی این پل، به 
کــه همان  کنیم  ســوی آرامــش حقیقــی و حقیقــتِ آرامــش حرکت 

وجود امام زمان؟عج؟ است.
ضمیمه های ادبی »تا ساحل آراقش« حامل پیام مهمّی هستند: 
مهدویــت را تنهــا در میــان دعای ندبه ها و دعای عهدها نمی شــود 
کــه در متن زندگی ما نباشــد، امام  زنــده نگــه داشــت. امام زمانی 
کرد. زندگی را باید بر  زمان نیست. با امام زمان؟عج؟ باید زندگی 

کرد.  مدار میل او مدیریت 
گر پس از  کتاب هــا را ا بــه نظــر می رســد مطالعۀ هر یــک از این 
مطالعۀ همان جلدِ »تا ساحل آراقش« انجام دهید،  مفیدتر باشد. 
که انگیزۀ  که برای افرادی  کتاب ها طوری نگاشته شده  البتّه این 
کتاب های تربیتی ندارند،  قابل اســتفاده باشد.  کافی برای مطالعۀ 
کافی برای مطالعۀ مجموعۀ  که انگیزۀ  کســانی را  گر می خواهید  ا
کنیــد، دعوت بــه مطالعۀ این  »تــا ســاحل آراقــش« ندارند،  تشــویق 

کتاب ها می تواند اثرگذار باشد.
که چهار  »بهانــۀ بــودن« یــک مجموعــۀ چنــد ده جلدی اســت 
کتــاب آن بــه مجموعۀ »تا ســاحل آراقش« اختصاص یافته اســت. 
کتاب هــای این مجموعه هم به یاری خدا به تدریج منتشــر  باقــی 

که مطالعۀ آنها را هم به شما توصیه می کنیم. خواهد شد 
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گسســتنی ولایت، راه زندگی  امید اســت با اتصال به ریســمان نا
که زمین زندگی مان،  آسمان شود. کنیم  را چنان طی 

کراقت قم، شهر بانوی 
بهار 1396
قحسن عباسی ولدی
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ریخته ام به هم.
دلم پر شده از غم.

که دادی به من؟ این چه ترازویی بود 
کرده بودم، به باد داد. هر چه حساب 

خواستم بگویم:
»نکند ترازویت خراب باشد؟«

کفر می گذارم. دیدم دارم قدم در وادی 
خواستم بگویم:

»شاید نیازی به ترازوی تو نباشد«
دیدم بی ترازوی تو 

جز وهم و خیالم چه می ماند از ترازو؟ 



خواستم آب ببندم به اعمالم
دیدم ترازوی تو جان دارد و  می فهمد.

نمی شود فریبش داد.

این ترازو فقط نماز و روزه ام را وزن نمی کند.

تازه، نماز روزه را هم یک جور وزن نمی کند.
یکی نماز خوانده بی قضا

نماز شب هم خوانده هر شب
دومی هم همین طور

سومی هم عین دو تای قبلی 
امّا نماز یکی، سنگین است

نماز دیگری سبک
و نماز آن یکی، اصاً وزنی ندارد

این چه ترازویی است؟ آقا!
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ترازوی تو
چه سنگین می کشد اخاق را!1

گر نیکو باشد خُلقم ا
کفۀ اعمال خوبم را

گر بدهند به دست یک یل پیل افکن  ا
کردنش را نخواهد داشت2 توان بلند 

و وقتی خُلقم زشت می شود
کفۀ ترازوی اعمال بدم را

کنند گر بار پیل  ا
زانو می زند روی زمین.3

1. رسول خدا؟صل؟ فرمود: »نیکوترینِ مردم از نظر ایمان، خوش اخاق ترین آنها و 
مهربان ترینشان نسبت به خانوادۀ خویش است و من، مهربان ترینِ شما نسبت به خانواده ام 

هستم« )وسائل الشتعة، ج12، ص153(.
2. امام جعفر صادق؟س؟ فرمود: »خداوند متعال به  انسان خوش اخاق، پاداشی می دهد، 

که شب و روز را در راه خدا می جنگد« )الوافی، ج2،  ص101(. کسی  مانند پاداش 
که فرمود: »بر شما باد  کرده  3. امام رضا؟س؟ از قول پدران بزرگوارش، از رسول خدا؟صل؟ نقل 

که از بداخاقی پرهیز   وارد بهشت می شود و بر شما باد 
ً
که خوش اخاق، حتما اخاقِ خوش 

 وارد جهنّم می شود« )عتون أ بار الرضا؟س؟، ج2، ص31(.
ً
که بداخاق، حتما کنید 



من برایت نماز می خوانم
که دلت بخواهد. هر چقدر 

روزه می گیرم
که تو بگویی. هر چند روزی 

ختم قرآن می کنم
که تو بخواهی. هر چند باری 

مسجد می روم
که تو دستور دهی. هر وقت 

شب ها بیدار می مانم به عبادت
که تو راضی باشی. تا هر وقت 

امّا چرا تو همنشین های خودت را
با نگاه به اخاقشان انتخاب می کنی؟

که اخاقش نیکوتر است کسی را  چرا هر 
به خودت نزدیک تر

و حتّی او را دوست خودت در قیامت می کنی؟1

کسی  1. رسول خدا؟صل؟ فرمود: »در روز قیامت، نزدیک ترین جایگاه را نسبت به من، 
که خوش اخاق تر و برای خانواده اش بهتر باشد« )عتون أ بار الرضا؟س؟، ج2،  از شما دارد 

ص3۸(.
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با این حساب 
که من دارم با این اخاقی 

فاصلۀ زمین تا آسمان
که من از تو دارم  در مقایسه با فاصله ای 

مثل این خانه  تا خانۀ همسایه است.
چقدر دورم از تو!1

که اخاقش  کسی است  که شبیه ترینِ شما به من،  گاه باشید  1. رسول خدا؟صل؟ فرمود: »آ
بیش از همه مانند من باشد«)الأقالی، صدوق، ص2۷0(.



من دنیا و آخرت را 
برای خودم می دیدم

که دنیا از من فاصله می گرفت گاهی  و 
که آخرت دلم خوش بود 

دلش نمی آید از من دور شود.

امّا تو چرا به هم ریختی مرا؟ 
گرفتی  دنیا و آخرتم را 

کرده ام و من دیگر یقین 
که دارم با اخاقی 

نه دنیا دارم نه آخرت.1

گفته شد: »فان زن، روزها را روزه می گیرد و شب ها را به عبادت  1. به رسول خدا؟صل؟ 
می گذرانَد؛ امّا بداخاق است و همسایگانش را با زبان، آزار می دهد« در جواب فرمود: 

»خیری در او نیست؛ او اهل آتش است« )بحار الأنوار، ج6۸، ص394(.
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گذاشتی برای من؟ دیگر چه 
که بر باد رفت! ایمانم 

که خراب شد مثل آخرتِ ویرانم! دنیایم 
گرفتی! که از من فاصله  خودت هم 

که فهمیدم و حالا 
خُلق بدم

کمم می باشد1 نشانۀ عقل 
که به آن فخر می فروختم و عقلی را هم 

از دست رفته می بینم.

کن سخت است! قبول 
که خودش را روی قله ای رفیع می دید کسی 

یک باره خود را در قعر سیاه چالی پلید ببیند.

1. امام جعفر صادق؟س؟ فرمود: »کامل ترینِ مردم از نظر عقل، خوش اخاق ترین آنهاست« 
)الوافی، ج1، ص23(.



خوش به حال تو!
که وقتی بیایی

با معجزۀ خلق نیکوی خویش
بر و جهود و ترسا را مسلمان می کنی.

َ
گ

و بدا به حال من!
که نمی دانم چند مسلمان را

با جادوی شیطانیِ خُلقِ زشتم
کرده ام از مسلمانی. پشیمان 

خوش به حال تو! 
که با اخاقت بهشت می کنی 

که هستی هر جا را 
گر بیابان بی آب و علف باشد. حتّی ا

بدا به حال من!
که با اخاقم 
جهنّم می کنم

که باشم هر جا را 
گر دریای خروشان حتّی ا

یا جنگل سرسبز باشد.
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کردن به تو ولی فکر 
همیشه امید را

زنده نگه می دارد 
من به این امید نفس می کشم

که روزی مثل تو بشوم، آقا!
)1395/1/24(
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تو وقتی راهی را دوست داشته باشی
که را در آن راه باشد هم دوست داری هر 

کسی محبوبت می شود و وقتی 
 لحظه ای چشم از او برنمی داری

کسی باشد گر چشم تو به  ا
کور می شود از دیدنش. چشم شیطان 



وقتی تو راهی را نشان می دهی
که می گذاریم قدم در آن 

احساس می کنیم
روی زمین نیامده

فرود می آییم روی آسمان.

فرو خوردن خشم برای تو 
از محبوب ترین راه های رسیدن به آسمان است1

که خشمش را فرو می خورد کسی  تو 
دوست داری

و من هنوز نفهمیده ام 
معنای این دوست داشتن را.2

که به سوی خداوند؟عز؟ می رود، دو جرعه  1. امام سجّاد؟س؟ فرمود: »از محبوب ترین راه هایی 
که با شکیبایی فرو خوری« )الوافی،  که با بردباری و جرعۀ مصیبتی  است: جرعۀ خشمی 

ج2، ص110(.
که خشم خود را فرو خورَد مگر آن که  2. امام جعفر صادق؟س؟ فرمود: »هیچ بنده ای نیست 

 _
ّ

که خداوند _عزّوجل _ در دنیا و آخرت، عزّت او را افزون می کند؛ چرا 
ّ

خداوند _عزّوجل
که ... خشم  اسِ وَ الُلَّه یُحِبُّ المُحسِنینَ؛ همانان  فرمود: »وَ الکاظِمینَ الغَیظَ وَ العافینَ عَنِ النَّ

خود را فرو می بَرَند و از مردم درمی گذرند؛ و خداوند، نکوکاران را دوست دارد« سورۀ آل عمران 
کرده است« )همان(. )3(، آیۀ134. خداوند، این جایگاه را در عوضِ فرو خوردن خشم، عطا 
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که شنیدم وقتی 
که خشمش را فرو می خورد کسی  تو 

دوست داری
و وقتی دیدم محبوبِ تو شدن

حسّی به من نداد
گذشته که بیش از 
سد راه خشمم شود

تازه فهمیدم 
کرده بودم هر چه از عشق نثار تو 

جز لاف، چیز دیگری نبود.

تو چه خوب فهماندی به من
که میلم به آسمان

فقط نمایش اشتیاق بوده
که راه آسمان پیش رویم باز شد چرا 
گرفتم و رفتم. ولی من سوی زمین را 



که در مقابلم فوران می کرد  هر خشمی 
ریسمانی بود از آسمان به زمین آمده 

ند
َ

تا مرا از زمین بک
گرفتن و بالا رفتن امّا من به جای 

کشیدم گرفتم و  ریسمان را 
که راه رسیدن به آسمان جوری 

سد شود برایم.

که خشم   من می فهمیدم 
هدیۀ خداست به من

برای زودتر رسیدن1
ولی من خشم را

کردم برای بیشتر فریاد زدن. بهانه ای 

که بر آن، صبر  کسی است  1. امام جعفر صادق؟س؟ فرمود: »خشم چه نیکو جرعه ای برای 
که دوست بدارد،  گروهی را  که پاداش بزرگ در برابر بای بزرگ است. خداوند، هر  کند! چرا 

مبتایشان می کند« )همان، ص109(.
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